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امتحان انتخاب امتداد
هر انتخاب سیاســـی انتخاب بیـــن دو امتداد 
 اســـت. هـــر انتخـــاب سیاســـی انتخـــاب بین 
دو »راه« اســـت کـــه از آن پس تـــازه باید رفت و 
پیمود. هـــر انتخابی امتـــدادی دارد که معلوم 
نیســـت به مقصد برســـد اما انتخـــاب نکردن 
حتمـــاً بـــه مقصـــد نمی رســـد. نـــه امســـاک از 
انتخـــاب مـــا را بـــه مقصـــد می رســـاند، نه هر 
انتخابـــی راه به مقصد دارد. بـــرای همین باید 
امتداد انتخاب ها را هم درســـت شناخت، هم 

درســـت برگزید، هم درســـت پیمود.
انتخاب سیاســـی انتخاب بین دو ســـیم بمب 
ســـاعتی نیســـت کـــه بریـــد و تمـــام شـــود: یا 
می بریـــم یا می میریم! این همـــان نگاه غلطی 
اســـت که با شکســـت ها نومیدی می دمد و با 
پیروزی ها دل خوشانه ملت را بیرون از صحنه 
بـــه گوشـــه ای می نهـــد. فرهنگ زرد سیاســـی 
خـــوش دارد وظیفـــه سیاســـی را چهار ســـال 
در پســـتو کند و یـــک دم آن را بیرون بکشـــد و 
هیجانی بدمد و دوباره انبار کند؛ می پســـندند 
مردم فقـــط دم انتخابـــات باشـــند و هیجانی 

شـــوند انتخابی کننـــد و بروند.
انتخـــاب سیاســـی به مثابـــه انتخـــاب جـــاده 
اســـت که فرهنگ زرد سیاســـی، خـــوش دارد 
آن را بـــا افتتـــاح جاده جـــا بزند؛ انـــگار روبان 
آن را می خواهیـــم ببریـــم و بریدیـــم و تمـــام 
شـــد؟ نه! انتخاب جـــاده ابتدای راهی اســـت 
کـــه تازه بایـــد پیمود و پا بـــه جـــاده زد و دل به 
خطـــرات و ابهـــام و چالش هـــا و امتحان های 
بعدی »امتـــداد« ایـــن راه داد. در این امتداد و 
در برابر این جاده، حیـــرت در انتخاب، همان 
عدم انتخاب اســـت. انتخاب نشستن به جای 

پیمودن، همـــان عدم انتخاب اســـت.
نرفتـــن بـــه مقصد نمی رســـد امـــا هـــر رفتنی 
هم بـــه مقصد نمی رســـد. باید رفـــت اما برای 
آنکـــه پیش رفـــت بایـــد »درســـت« را انتخاب 
کـــرد. انتخـــاب درســـت امتـــداد گزینه هـــا را 
درســـت می بیند؛ از غلط می پرهیزد، درســـت 
را می پذیـــرد، بـــرای ابهام هـــا مهیـــا می شـــود. 
اینجاست که مســـأله، فقط انتخاب و پیمودن 
نیســـت، مســـأله اصلـــی انتخـــاب درســـت تر 
اســـت: انتخـــاب خیر، یعنـــی اختیـــار. اختیار 
در امتحـــانِ انتخـــابِ امتدادها حکمت اصلی 
حضور انسان در دار تزاحم هاست که سعادت 

و شـــقاوت ملت ها ناگزیـــر از دل آن می گذرد و 
نمی تـــوان از مســـئولیت آن شـــانه خالی کرد.

اختیار؛ هنر ملت ایران
اختیـــار یعنی پذیرفتن درســـت، یعنی پذیرش 
خیر. حیوانات نیز برحســـب طبیعت و غریزه 
خـــود انتخـــاب دارنـــد؛ »اختیـــار« از همین رو 
فضیلت فطری انســـانی اســـت چراکه انســـان 
را می فهمـــد و   » از طبیعـــت، »خیـــر فراتـــر 
می پذیرد، وگرنه انتخاب شـــر یا انتخاب غریزه 
یـــا انتخـــاب برحســـب طبیعـــت کـــه اقتضای 

طبیعی اســـت و هنـــری ندارد.
امتحـــان اختیار بـــا انتخاب بریده نمی شـــود، 
بلکه امتداد آن به امتحان های بعدی کشـــیده 
می شـــود. بـــا هـــر اختیـــار، مســـیری جدید از 
امتحان هـــای جدیـــد گشـــوده می شـــود؛ بـــا 
اختیار، امتحـــان پایان نمی پذیـــرد بلکه وادی 
امتحان های جدید باز می شـــود. این حکمتِ 
حضـــور انســـان در این دنیـــای امتحـــان و دار 
بلاســـت: لیبلوکم ایکم احسن. امتحانی است 
تا پایبندی ما در امتداد عهد ســـنجیده شـــود: 
کدام یـــک، »ولقد عهدنـــا الـــی ءادم من قبل 
فنســـی و لم نجد لـــه عزما« یـــا »الذین یوفون 
بعهد الله و لا ینقضـــون المیثاق« مثل »ابراهیم 

وفی«. الذی 
هنر ملـــت ایـــران فقط انتخـــاب نبـــود، بلکه 
انتخـــابِ درســـت بـــود؛ پذیـــرشِ خیـــر بود. 
انقـــلاب اســـلامی انتخـــاب بزرگ ملـــت ایران 
بـــود که فضیلـــت »اختیار« را کـــه فصل فطری 
انســـان اســـت در درخشـــان ترین وجـــه خود 
بـــه اعلا درجه انســـانیت رســـاند و از امام خود 
نشـــان افتخـــار گرفـــت که بـــه پیشـــگاه خدا 
گواهـــی داد ایـــن ملـــت برتـــر از مـــردم زمـــان 
پیامبـــر)ص( و حضـــرت علـــی)ع( در تاریـــخ 
درخشـــید. انفجـــار نـــور همین اختیـــار یعنی 
انتخـــاب خیـــر بود. پذیـــرش خیر بـــا انتخاب 
انقـــلاب اســـلامی بزرگ ترین فضیلـــت مردم 
ایران بـــود. پدیـــده ای یکتا در تاریـــخ تحولات 
سیاســـی بشر به نمایش گذاشـــت از ملتی که 
بـــا انتخاب خـــود نیامد تا یـــک رأی دهد و کنار 
بنشـــیند، بلکه تـــازه آماده تر شـــد تا بـــا مال و 
جان و بذل فرزنـــدان خود پای امتداد انتخاب 
خود بایســـتد. مردم ایران آگاهانـــه بهترین را 
فهمیدنـــد و بـــا درک امتـــداد و پیامدهایش با 

تمـــام وجـــود آن را پذیرفتند.
ملـــت ایـــران هـــم امتـــداد رونـــد اســـتکبار و 
اســـتبداد را دید، هم از امتـــداد انتخاب بزرگ 
خـــود آگاه بود؛ اصـــلاً همان بینش بـــه امتداد 
تصمیم هـــای جهانـــی بـــود کـــه او را مصمم تر 
بـــه  ســـمت ایـــن انتخـــاب بـــزرگ ســـوق داد، 
اصـــلاً همیـــن بینش بـــه پیامدهـــای انتخاب 
بـــزرگ بود کـــه او را برای امتحان های ســـخت 
بعـــدی در ایـــن راه آماده کـــرد تا شـــانه، زیر بار 
مســـئولیت دهـــد و در برابر جنـــگ و تحریم و 
ترور ســـر خم نکند و با وسوســـه ها و هیاهوها 
پا شـــل نکنـــد تا به مقصد برســـد. ایـــن همان 
معنـــی مقاومت اســـت: مقاومت مـــردم ایران 
پیش از تجاوز شـــروع شـــد! برخـــلاف ادبیات 
رایج سیاســـی بشـــر دنیازده کـــه منفعلانه تازه 
با شـــروع تجاوز یـــاد مقاومـــت می افتد، ملت 
ایـــران با انتخـــاب بزرگ خود می دانســـت پا به 
چه مســـیری می نهـــد و این گونه بـــا آگاهی به 
دشـــواری های ایـــن راه از همان ابتـــدا مهیای 
پیمودن هـــر ناملایمتی شـــد. این گونه، ملت 
ایـــران مقاومت را از همان بـــدو انقلاب با عزم 

بر انتخاب بنـــا نهاد.

در بزنگاه روندها
اکنـــون جهـــان در بزنـــگاه تقاطع مســـیرها و 
ادغام امتدادهاست. از ویژگی های این بزنگاه 
همین اســـت که امتدادهای چند روند به هم 

رسیده  اند.
پـــس از بزنـــگاه جنـــگ جهانـــی اول و دوم 
انتخاب هایی شـــد که امتـــداد آن را تا امروز 
می توان دیـــد. تحولات مختلـــف، از جمله 
انقـــلاب اســـلامی و مقاومـــت اســـلامی در 
چهل ســـال و بیســـت ســـال اخیر، در کنار 
تحـــولات جهانی در آســـیا و اروپا، روندهایی 
را کلید زدند که دیگـــر در امتداد آن تصمیم 
نبود. اکنـــون این روندها به هم رســـیده اند 
و امتـــداد انتخـــاب جنـــگ جهانـــی دوم را 
بریده اند. بدیـــن ترتیب نه فقط مردم ایران 
بلکه همه نیروهای سیاســـی جهان بر ســـر 
چهار راه متقاطع انتخاب افتاده اند. اکنون 
در ســـطح جهانی و بـــرای تاریـــخ در آزمون 
انتخاب قرار داریم؛ اما انتخاب سیاســـی نه 
انتخاب فیلم سینمایی! انتخاب در وظیفه 
سیاســـی یعنی تصمیم برای پیمودن مسیر؛ 

انتخاب سیاســـی انتخاب امتدادهاســـت. نظم پیشـــین جهانی امتداد انتخابی بود که با امساک جهان اســـلام از انتخاب به آنها تحمیل شد. امروز 
روندهـــا ما را دوباره به تقاطع انتخاب ها کشـــانده اند؛ بزنگاهی که باید فعالانه دســـت به انتخاب جســـورانه زد و پای پیامد آن ایســـتاد و برای امتداد 
آن آمـــاده بود. انتخاب بدون حرکت انتخاب نکردن اســـت. صرف انتخاب و حرکت هم به مقصد نمی رســـد مگر آن که امتداد درســـت را شـــناخت 
و برای پیمودن آن مهیا بود. این همان خطی اســـت که ســـعید جلیلی در این روزها از آن ســـخن می گوید و از جماران و مدرســـه البرز و پالایشـــگاه 

نفت وگاز و جمع عشـــایر تا نشســـت فناوری و اجتماع اهل سنت و جهاد دانشـــگاهی و یادبود دیالمه و صنایع کشتی ســـازی آن را امتداد می دهد.
ایـــن گزارش از منطق ســـعید جلیلـــی در طرح انتخاب امتداد ســـخن می گویـــد و از نخی که نشســـت های وی را به هـــم می دوزد پـــرده برمی دارد تا 
روشـــن کند آســـیب سیاســـی این ســـال های انتخابات ها چگونه وظیفه سیاســـی را بریده بریده کرده اســـت و چگونه باید به راز نیروی پرتوان عزم 
انقلاب اســـلامی برگشـــت که خط آن تا امـــروز امتداد یافته و جور همه کم کاری ها را کشـــیده تا از آنجا به تبیین شـــرایط امروز ما نســـبت به تحولات 

جهانـــی بپردازد و روشـــن کند به چه باید چشـــم دوخـــت، چه باید مهیا کـــرد و برای چه باید آماده شـــد.

برش

نـــه تصمیم برای تماشـــای فیلم!
نظـــم جهانـــی خودبه خـــودی نیســـت کـــه به 
تماشـــا بنشـــینیم تا ببینیـــم کی رؤیاهـــا روی 
پـــرده می آیند یـــا کابوس هـــا غافلگیرانـــه آوار 
می شـــوند، نه! نظم جهانی بـــا انتخاب فعالانه 
بازیگـــران آن معمـــاری می شـــود، بـــا انتخابی 
کـــه خود تـــازه آغاز یـــک امتداد اســـت. اگر در 
ایـــن بزنـــگاه بخواهیم از زیر امتحـــان انتخاب 
در برویـــم، دیگـــران برای ما تصمیـــم خواهند 
گرفـــت و بایـــد تا ســـال ها به انتخـــاب آنها تن 
بدهیـــم، چنان که پـــس از جنـــگ اول و دوم 
جهانـــی پیـــش چشـــمان غفلـــت زده جهان 
اســـلام پایه های نظم پیشـــین پی ریزی شـــد. 
هـــم بایـــد امتـــداد انتخاب هایـــی را دیـــد که 
دیگـــران به آن چشـــم دوخته انـــد، هم بدون 
عـــدول از اصول بایـــد امتداد راهـــی را در نظر 
داشـــت کـــه برگزیده ایم. با انتخاب نادرســـت 
یا بـــا حیرت زدگـــی در انتخاب، جـــا می مانیم 

و دیگـــران خواهنـــد تاخت.
امام خمینی)ره( در منشور روحانیت فرمودند: 
»حوزه هـــا و روحانیـــت باید نبض تفکـــر و نیاز 
آینده جامعه را همیشـــه در دســـت خود داشته 
باشـــند و همواره چند قدم جلوتـــر از حوادث، 
مهیای عکس العمل مناســـب باشند. چه بسا 
شـــیوه های رایج اداره امور مردم در ســـال های 
آینـــده تغییـــر کند و جوامع بشـــری بـــرای حل 
مشـــکلات خود به مســـائل جدید اســـلام نیاز 
پیدا کند. علمـــای بزرگوار اســـلام از هم اکنون 
بایـــد بـــرای این موضـــوع فکری کننـــد.« )امام 

خمینی)ره(؛ 3 اســـفند 1367(
ایـــن پیش بینی شـــگفت تاریخی و ایـــن آماده 
باش را امام سی وپنج ســـال پیش هشدار داد 
که بزودی تحولات اساســـی در امر سیاســـت و 
اداره امور مردم رخ خواهـــد داد و از هم اکنون 
بایـــد بـــه آن اندیشـــید! مـــا حتی اگـــر همین 
امـــروز دســـت بجنبانیم باز ســـه دهـــه تأخیر 
داریم! امروز در آســـتانه این تحول قرار داریم. 
تلاقـــی چند رونـــد این بزنـــگاه را تعیین کننده 

است. کرده 
روندهـــای فناورانـــه، زندگی هـــا و حکومت ها 
را تغییـــر خواهنـــد داد چرا کـــه مفاهیم نرمی 
را که پشـــتیبان نظـــم جهانی و ســـبک زندگی 
کنونی هســـتند تغییـــر می دهند. اگـــر تا دیروز 
روندهای فناورانه چهره ســـازکارها را ســـاده تر 
یـــا ســـریع تر می کردنـــد، امـــروز جهش هـــا و 
جهت های توســـعه فناوری ها نـــه فقط چهره 
امـــور را، کـــه مفاهیـــم بنیـــادی زیربنـــای امور 

جمع بندی، بشارت و هشدار
اهمیت امتداد در وظیفه دینی فقط به اختیار و پذیرش خیر نیست؛ پیروی و در پی امتداد رفتن نیز به همان 

اندازه مهم است. اختیار که یعنی همان »انتخاب درست«، مصداق کلمه طیبه است: »الیه یصعد الکلم الطیب«. 
اما باید با عمل صالح آن را به بالاترین درجات امتداد داد: »والعمل الصالح یرفعه«. در آن صورت، حیات طیبه 

یک رؤیا نخواهد بود، بلکه وعده الهی است در همین دنیا و به آرمان شهر زندگی گوارا می توان رسید و مزه آن 
را چشید. اما حیات طیبه تعارف نیست و این سنت الهی لازمه ای دارد؛ نه فقط ایمان، بلکه عمل صالح توأم با 

ایمان لازم است تا زندگی به جامعه دمیده شود. »من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة 
طیبة«. فقط ایمان کافی نیست، عمل صالح می خواهد؛ انتخاب درست، امتداد نیز می خواهد.

 درنگی بر صحبت های هفته های اخیر 
سعید جلیلی در میان اقشار مختلف جامعه

را هـــدف گرفته انـــد و بایـــد آمـــاده بـــود تا چه 
بســـا شـــیوه های زندگی و اداره را زیرورو کنند. 
بـــرای نمونـــه، روندهـــای فناورانـــه ملت ها را 
فراتـــر از مرزهـــا به هـــم پیونـــد داده اســـت و 
کســـانی را در مصدر »حکم« نشـــانده که فراتر 
از ساختارهای ســـرزمینی برای خود »طاعت« 
می خرنـــد و مردمـــان به هم پیوســـته با کمک 
فناوری های ارتباطـــی فراتر از مرزها قدرت های 
نرم و ســـخت نوینی بـــرای اثرگذاری سیاســـی 

خواهند ســـاخت.
تلاقـــی روندهای سیاســـی و فناورانـــه زیربنای 
روندهـــای اقتصـــادی را هـــم زیـــرورو می کند: 
برای نمونـــه، هوش مصنوعی توأم با اشـــتغال 
فرامـــرزی می تواند آثـــاری انقلابی بـــر مفهوم 
نیـــروی کار و اشـــتغال داشـــته باشـــد و نه تنها 
طیفی از مشـــاغل را کنـــار بزند، بلکـــه فراتر از 
تســـلط دولت ها و فراتـــر از مرزهـــا اجازه دهد 
نیروهـــای جدید سیاســـی فراملی بـــر نیروی 
خـــلاق ســـوار شـــوند، خلـــق ثروت هـــا را بـــه 
ســـمت خود بکشـــند و دســـت بگیرند. این را 
تـــوأم با فناوری هـــای نامتمرکز در شـــبکه های 
مخابراتـــی ببینیـــد کـــه پیامدهـــای تحـــولات 
سیاســـی انقلابی را به همـــه حوزه های فناوری 
اطلاعـــات می توانـــد تســـری دهـــد و این گونه 
تأثیری بنیان برافکن بر مناســـبات قدرت های 
پیشـــین سیاســـی و اقتصـــادی بگـــذارد و بـــا 
پویایی هایـــی کـــه حاکـــم می کنـــد قطب های 
جدید قـــدرت بیافریند که دیگر بـــا تلقی های 
رایج پیشین نتوان آن را تحلیل کرد. نمونه ای 
از آن، تســـری همیـــن تحول توأم بـــا روندهای 
سیاســـی پیمان هـــای جدیـــد ارزی اســـت که 
نظام »متمرکـــز« تأمین مالی و تبـــادل ارزی را 

تهدیـــد می کند.
روندهای سیاســـی جـــور دیگر مفاهیـــم رایج 
پشـــتیبان نظـــم پیشـــین جهانـــی را بـــه هـــم 
ریخته اســـت و نشـــانه های سرکشـــی در برابر 
نظم ســـلطه گر از شـــرق آســـیا تا اروپا و آفریقا 
و امریـــکای جنوبـــی از هر زمان دیگر آشـــکارتر 
اســـت. نه تنها قدرت های نو ظهـــور اقتصادی 
آقایی کدخدا را خدشـــه دار کرده انـــد، بلکه با 
حمله با زمین انحصاری فناوری های پیشـــرفته 
خبـــر از بازآرایـــی موازنـــه قـــوا و شـــکل گیری 
در  می دهنـــد.  قـــدرت  جدیـــد  شـــکل های 
کشـــاکش روندهـــای اقتصـــادی و فناورانـــه 
معطـــوف بـــه سیاســـت، طوفان الاقصـــی در 
امتـــداد یـــک رونـــد بلنـــد سیاســـی، هیبت و 
حیثیت نظم اســـتکباری را فروریخت. طوفانی 
در امتـــداد روندی که با انقلاب اســـلامی ایران 
ســـر گرفـــت بـــا »نه« بـــزرگ خـــود به شـــرق و 
غرب، قـــرن ریزش کنگره مســـتکبران را کلید 
زد؛ روندی که مقاومت درخشـــان اســـلامی در 
دو دهه اخیـــر در دفاع از حقـــوق فناوری های 
پیشـــرفته تا حق اســـتقلال ســـرزمینی، موازنه 
قوای ســـخت را گام بـــه گام وارونه کرد و قدرت 
نرم خود را به پشـــتوانه سخت تحولات جهانی 

مبدل ســـاخت.
روندهای سیاســـی متأثر از روندهـــای فناورانه 
دوبـــاره خـــود بـــر روندهـــای فناورانـــه جهت 
خواهنـــد داد تـــا این بـــار بـــا هدفگذاری های 
نـــو پـــی تســـخیر فضـــا بـــرای اهـــداف جدید 
مخابـــرات ماهـــواره ای برونـــد یا با غـــوص در 
جهـــان خردمقیاس پـــی جهـــش در پردازش 
اطلاعـــات باشـــند. روندهای فناورانـــه بنیادی  
با جهش در ظرفیت مخابره و توان محاســـبه 
اطلاعـــات هیـــچ بعید نیســـت بـــزودی چهره 
مفاهیـــم پیشـــین را تغییـــر دهند. تحـــول در 
ظرفیـــت و امنیـــت تبـــادل اطلاعات تـــوأم با 
پردازش پرحجم و رایانش پرســـرعت، ناشـــی 
از تحـــول احتمالـــی در رایانـــش و مخابـــرات 
کوانتومـــی، نه تنها بر مفاهیم ســـنتی از جنگ 
و امنیـــت و رازداری اثـــر می گـــذارد، بلکـــه بـــا 
اثرگـــذاری بنیان برافکـــن بـــر امـــکان و قدرت 
انتقـــال و پـــردازش و جابه جایی پیـــام نه تنها 
قطب های قدرت و اثرگذار سیاســـی اجتماعی 
را جابه جـــا می کنـــد بلکـــه حتـــی می تواند در 
مفاهیم بنیادی زیســـت و شناخت و حکومت 

تأثیری بنیـــادی بنهد.
حال بـــه امتداد ایـــن روندها بنگرید. مســـأله 
فقط برشـــمردن تهدیدها و فرصت ها نیست، 
بلکـــه درک مبناهـــای جدیدی اســـت که نوع 
جدیـــدی از مناســـبات را، نـــوع جدیـــدی از 
تهدیدهـــا و فرصت هـــا را خلق خواهـــد کرد.

و اکنون، امتحان
در ایـــن بزنـــگاه، قدرت هـــای هوشـــیار با درک 
مناسبات شـــرایط بزنگاهی، دوباره مثل جنگ 
جهانـــی اول و دوم پی ایـــن افتاده اند تا دوباره 
از میان خرابه های نظم پیشـــین، نظم دلخواه 
خـــود را به چهره جهان تحمیـــل کنند. یک بار 
پـــس از جنگ جهانـــی دوم، قدرت هـــا برتری 
فناورانه خـــود را بلافاصله انحصـــاری کردند تا 
بـــا حفظ فاصله برتـــری خـــود را تثبیت کنند. 
اکنون نیـــز کانون های سیاســـی قـــدرت دوره 
افتاده انـــد تا با انحصار و تدبیـــر و تنظیم ارکان 
فناورانـــه دوران جدید قـــدرت، چهره جدیدی 
از اســـتکبار و اســـتضعاف بیافریننـــد، جایگاه 

حکـــم خـــود را تثبیـــت کننـــد و دیگـــران را به 
پذیرش فاصلـــه وادارند تا مناســـبات جدیدی 
از پیوندهـــای سیاســـی، امنیتـــی، اقتصادی و 

ســـرزمینی را شکل دهند.
از تهدیدهـــا نبایـــد هراســـید، در تحلیـــل آنها 
نیز نبایـــد مانـــد و درماند. بلکـــه برعکس، ما 
اتفاقـــاً در موقعیـــت ترس از تهدید نیســـتیم، 
مـــا اتفاقـــاً در موقعیت فرصت بی ســـابقه ایم. 
ما در آســـتانه جهشـــیم و باید جســـورانه چند 
گام جلوتـــر را دیـــد و دانســـت اتفاقـــاً ایـــن ما 
هســـتیم که می توانیم ناگاه با جهشی نمایان 
در فناوری هـــای جهش آفریـــن و در تدبیـــر 
را  تاریخـــی  عقب ماندگی هـــای  فرصت هـــا، 
جبران کنیم. جهش و جبـــران عقب ماندگی 
با حلواحلوا کردن نمی شـــود، بـــا رؤیاپردازی و 
سســـتی نمی شـــود، لازمه آن درک اولویت ها و 
تن دادن به الزامات آن اســـت. عیب بزرگ گام 
اول انقلاب به تعبیر رهبر انقلاب ظرفیت های 
استفاده نشـــده طبیعی و انســـانی بود. کســـی 
کـــه آن اولویت هـــا و ایـــن عیب بـــزرگ را درک 
کنـــد، می فهمـــد امـــروز وقت از دســـت دادن 

فرصت ها نیســـت.
آن ســـیاس غربی به درســـتی دریافتـــه بود که 
ایـــن تحولات فناورانه، کانـــت و دکارت خودش 
تـــا از درک و جهت دهـــی آن  را می خواهـــد 
بـــر مفاهیم بنیـــادی از شـــناخت تا زیســـت تا 
حکومـــت جـــا نمانـــد. بله، فهـــم ایـــن زمانه، 
دیالمه هـــا و مطهری هـــا و مصباح هـــای خـــود 
را می خواهـــد؛ امـــروز وقـــت عـــدول از اصول 
نیســـت تا همین طـــور بـــه اســـتبعاد و تبعید 
فکر ملاصدراهـــا و خمینی های آن خیره ماند. 
در حالـــی که مبناهای جدید از چپ و راســـت 
مبناهـــای پیشـــین پشـــتیبان مفاهیـــم رایج 
جهـــان را هدف گرفته اند، حالا وقت ماســـت 
که تلقی خود را از اختیار و عدالت و ســـعادت، 
بـــا بهره گیـــری از هنـــر و مهندســـی و تدبیر به 
روندهای فرهنگی، فناورانه و اجتماعی بدمیم 

و نبض زمـــان را خـــود ما به دســـت بگیریم.
اکنـــون ایـــن ماییـــم کـــه بـــا پیش دســـتی در 
بایـــد جایـــگاه  فناوری هـــای جهش آفریـــن 
خـــود را در اثرگـــذاری جهانـــی تثبیـــت کنیم. 
اکنون مـــا با شـــتاب در فناوری هایی زیربنایی 
کـــه زیرســـاخت های جابه جایـــی کالا، پیـــام، 
انـــرژی و خدمـــات را زیـــرورو می کننـــد، بـــا 
درک اولویت هـــا و تصمیـــم نقطـــه زن، بایـــد از 
رونـــد تحولات پیـــش بیفتیم. نکته آنجاســـت 
که امـــروز کـــه موانع ســـخت جنگ و تـــرور و 
تحریـــم را بی اثر کـــرده و دشـــمن را به اعتراف 
شکســـت فاحـــش وادار کردیـــم، از هـــر نظر، 
چه ســـرمایه انســـانی چه شـــرایط جهانی چه 
ظرفیت های ســـخت، شـــرایط برای ما مهیاتر 
از هـــر زمـــان اســـت. اکنـــون ایـــن ماییـــم که 
به جای سرگرم شـــدن بـــه انبوهـــی از کارهای 
بی اولویت، باید اولویت هـــای نقطه زن را درک 
کنیم و با انتخاب هایی جســـورانه شانه زیر بار 
مســـئولیت دهیـــم و برای پیمودن این مســـیر 
ناهمـــوار ولی پرافتخار مهیا شـــویم تـــا نه تنها 
عقب ماندگی هـــای مزمـــن را جبـــران کنیـــم، 
بلکه مـــزه جهـــش را و مزه تحقـــق وعده های 

الهی را بچشـــیم.
اکنـــون زمـــان اتـــلاف فرصت ها نیســـت؛ گاز 
ونفتی کـــه از عرق جبین و کـــد یمین کارگران 
بـــه دســـت می آیـــد مفـــت مفـــت در حجمی 
همتـــراز صـــادرات از زیـــر ســـنجش می گریزد 
و پرت می شـــود. روســـتاها و عشـــایر در پیوند 
با شـــبکه ترابـــری و فـــرآوری آمـــاده جهش در 
تولیدنـــد. امروز روز وحدت بر ســـر ارزش های 
مشـــترکی اســـت که ملت مـــا و همـــه ملل را 
حـــول تعالـــی و پیشـــرفت هم افـــزا می کنـــد. 
ســـرمایه عظیم انســـانی آمـــاده جهش آفرینی 
در فناوری های نقطه زن است. شرایط جهانی 
از هـــر زمانـــی بـــرای شـــکل دادن ارتباطات نه 
بـــر مبنای ســـازش بـــا اســـتکبار که بـــر مبنای 
هم افزایی در مقاومت برای پیشـــرفت اســـت. 
اقتصاد دریا که خود به تنهایـــی برای اداره یک 
مملکت کافی اســـت تنها یکـــی از فرصت های 
معطل مملکت اســـت که کنـــار معادن و نفت 
و گاز و صادرات خدمات پیشرفته و گردشگری 
و ترابری و جنگل ها معطل روزمرگی هاســـت.

تعلـــل و تردید در جهـــش، بزرگ ترین خیانت 
بـــه این فرصـــت عظیـــم تاریخی اســـت. آنچه 
ســـعید جلیلـــی در ایـــن روزهـــا از جمـــاران و 
مدرســـه البرز و پالایشـــگاه نفـــت وگاز و جمع 
عشـــایر تـــا نشســـت فنـــاوری و اجتمـــاع اهل 
ســـنت و جهـــاد دانشـــگاهی و یادبـــود دیالمه 
و صنایـــع کشتی ســـازی پـــی آن اســـت و در 
جلســـات حکمـــت سیاســـی اســـلام در قرآن 
دنبال می کنـــد، توجه دادن بـــه اولویت هایی 
اســـت کـــه ایـــن دوران بزنگاهـــی می طلبد تا 
دوباره نیروهای سیاســـی را با پیمودن مستمر 
امتدادی فرابخواند که بـــا انتخاب بزرگ ملت 
ایران در انقلاب اســـلامی سر گرفت و امروز به 
یـــک بزنگاه تاریخـــی و امتحان سرنوشت ســـاز 
خود رســـیده اســـت کـــه لازم دارد بـــا آگاهی به 
امتدادهـــا، با اختیـــار به این راه زد و شـــانه زیر 
بار مســـئولیت داد و آن را به ســـرانجام رساند.


